باسمه تعالی
ذبح مشروعه
مروری بر اتفاقات مشروطیت و شهادت شیخ فضل‌الله نوری

نهضت مشروطیت در زمانی شکل گرفت که مردم پس از دو شکست پیاپی از روسیه و عقد دو قرارداد ننگین ترکمانچای و گلستان و برقراری کاپیتولاسیون به ضرر ملت ایران از بی‌کفایتی شاهان و خاندان سلطنت به ستوه آمده بودند و از طرفی دریافت وام‌های سنگین از دول خارجی و ظلم و ستم عمال حکومت و اخذ نزدیک به چهل نوع مالیات مشکلات اقتصادی فراوانی را ایجاد کرده بود.

یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری مشروطیت تحرک روحانیون و آگاه ساختن مردم بود که باعث شد اعتراض غیرفعال مردم به اعتراض فعال تبدیل شود.

اولین کمیته‌ای که برای انقلاب مشروطیت تشکیل شد زیرنظر 3 روحانی برجسته یعنی آیت‌الله شیخ فضل الله نوری(1)، آیت الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت الله سید محمد طباطبایی کار خود را آغاز نموده و شب‌نامه‌هایی منتشر ساختند.
عده‌ای از اعضای کمیته و مردم بازداشت شدند و «ونوز» بلژیکی نیز با پوشیدن لباس روحانیت به تمسخر آنان پرداخت. مردم بانک روس را ویران کردند و بازار تعطیل شد. در زد و خوردهای بین مردم و مامورین چند نفر کشته شدند و شیخ فضل‌الله نوری به همراه دو سید روحانی ذکر شده در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند. تعداد زیادی از روحانیونی که افشاگری می‌کردند بازداشت شدند  در حمله نیروهای دولتی به یک مسجد «یکصد نفر» کشته شدند.

مهاجرت کبیر

حدود هزار نفر از علما و شیخ فضل‌الله نوری به قم مهاجرت نموده و در آن‌جا متحصن شدند. این حرکت تمام ایران را به جنبش‌آورد و علما و مردم شهرها به حمایت از مهاجرین خاستند.

شروع انحراف

استعمار انگلیس که انقلاب را کاملاً مردمی و رهبر آن را روحانیت می‌دید در جهت انحراف نهضت تلاش‌های زیادی انجام داد. این تلاش باعث ایجاد انجمن‌های چپی و غیبی با حضور فراماسون‌ها شد. همین افراد همزمان با مهاجرت کبیر، به سفارت انگلیس رفته و در پناه حمایت انگلستان متحصن شدند. این متحصنین با برنامه‌ریزی سفارت انگلیس ظرف ده روز به سیزده تا بیست هزار نفر رسیدند. سفارت توسط سربازان محاصره شد ولی پیوستن سربازان به متحصنین مظفرالدین شاه را نگران کرد و در نهایت فرمان مشروطه امضا شد.

انحراف دوم

چون انتخابات شهرستان‌ها با وجود حکام مستبد ممکن نبود، اولین جلسه مجلس اول، تنها با حضور نمایندگان تهرانی که از روحانیون، بازرگانان، کشاوران و پیشه‌وران انتخاب شده بودند تشکیل شد.

در این میان تعدادی شاهزاده و اعیان و اشراف هم به مجلس راه یافتند که همگی تحصیل‌کرده‌ی غرب بودند و متاسفانه تدوین قانون اساسی هم به همین عده سپرده شد.

كسروي در «تاريخ مشروطه ايران» پس از نقل جريان افتتاح مجلس شوراي ملي مي‌نويسد: «... چون مي‌بايست "نظامنامه داخلي" نوشته مي‌شد، كساني از نمايندگان را براي نوشتن آن نامزد گردانيدند. در اين ميان "قانون اساسي" نيز نوشته مي‌شد.» 

سپس راجع به نويسندگان قانون اساسي و چگونگي آن مي‌نويسد: «گويا مشيرالملك و مؤتمن‌الملك پسران صدراعظم آن را مي‌نوشتند! يا بهتر بگويم ترجمه مي‌كردند.»

آغاز مخالفت شیخ

اين مسأله همان سرآغاز اختلاف و اعتراض و جدايي شيخ فضل‌الله از جريان نهضت مشروطيت و مخالفت با حكومت مشروطه است. مرحوم شيخ در نامه‌اي به يكي از علماي شهرستان‌ها مي‌نويسد: «... آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي ما از انگليس بيايد...»

اختلاف با مشروطه‌خواهان آنگاه جدي مي‌شود كه مسأله‌ی بررسي قانون اساسي و تطبيق آن با شرع، توسط علما آغاز مي‌گردد. شيخ فضل‌الله در اين‌باره با اشاره به قانون اساسي مي‌نويسد: «... وقتي را صرف اين‌كار با جمعي از علما كردم و به‌قدر ميسور تطبيق به شرع، يك درجه شد ... ليكن فرقه كه زمام امور حلّ و عقد مطالب و قبض و بسط مهامّ كليه به‌دست آنها بود مساعدت نمي‌كردند بلكه صريحاً و علناً گفته‌اند كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه و با اين تصحيحات و تطبيقات دول خارجه ما را به‌عنوان مشروطه نخواهند شناخت.»

شيخ فضل‌الله اين امر را كه مجلس بتواند صرفاً به استناد رأي اكثريت حتي بر خلاف قوانين و احكام شرعي، قانون وضع نمايد، مردود مي‌داند و متقابلاً موافقت خود را با مجلسي كه با رعايت احكام اسلام، قانون وضع نمايد، اعلام داشته و در يكي از بيانات خويش، موضع و مقصود خود را چنين اعلام مي‌دارد: «... ايّها الناس من به هيچ وجه منكر مجلس شوراي ملي نيستم... صريحاً مي‌گويم... كه من آن مجلس شوراي ملي را مي‌خواهم كه عموم مسلمانان آن را مي‌خواهند. به اين معني كه البته عموم مسلمانان مجلسي مي‌خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدي‌(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفري، قانوني نگذارد. من همچنين مجلسي مي‌خواهم.»

در این زمان حمله مطبوعات ـ که اکثر آن‌ها در اختیار روشنفکران غربزده و فراماسون وابسته به انگلیس بود ـ به مبانی دینی و اخلاقی مردم آغاز شده و با نظر شیخ در خصوص مشروعه بودن مشروطه به مخالفت می‌پردازند.

به‌دليل همين وضعيت شیخ فضل‌الله به همراه تعدادی از روحانیون به‌عنوان اعتراض به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت مي‌نمايد و با سخنراني‌ها و انتشار لوايح در‌صدد برملا ساختن مقاصد آن گروه از دست اندركاران مشروطه كه رشته‌ی امور را در دست گرفته و بدون تعهد به اسلام جريانات را به جانبي كه خويش مي‌خواستند هدايت مي‌كردند، اقدام مي‌نمايد. چنان‌چه در يكي از لوايح منتشر شده از سوي مهاجرين آمده است: «اي مسلمانان كدام عالم است كه مي‌گويد مجلسي كه تخفيف ظلم نمايد و اجراء احكام اسلام كند، بد است و نبايد باشد. تمام كلمات راجع است به چند نفر لامذهب بي‌دين آزادي‌طلب كه احكام شريعت قيدي است براي آنها. مي‌خواهند نگذارند كه رسماً اين مجلس مقيد شود به احكام اسلام و اجراء آن.»

و در همين اوضاع و شرايط است كه شيخ فضل‌الله فرياد برمي‌دارد: «... چرا اين‌همه جرائد پر از كفر را كه سبب تضعيف عقايد مسلمين بود، منع نمي‌كردند...».

مهاجرين در اعتراض دیگری، با اشاره به جريان مراسم جشن سالگرد صدور فرمان مشروطيت، فرياد برداشتند: «... آن همه كتيبه‌هاي زنده باد، زنده باد و (زنده باد مساوات) و (برادري و برابري). مي‌خواستيد يكي را هم بنويسيد (زنده باد شريعت)، (زنده باد قرآن)، (زنده باد اسلام) ...».

فتنه روسی و کودتا

روس‌ها که متوجه شدند جریان مشروطه و مجلس در دست انگلیسی‌ها افتاده است برای حفظ نفوذ خود در ایران از محمدعلی شاه حمایت کردند تا مشروطه را باطل اعلام کرده و مجلس را تعطیل کنند. این حرکت منجر به قیام دوم مشروطه که قیام مسلحانه بود شد و در نهایت به شکست محمدعلی شاه و فرار او از ایران انجامید.

ذبح مشروعه

پس از فرار شاه عوامل انگلیسی که شیخ فضل‌الله را مانع بزرگی بر سر راه خود می‌دیدند با استفاده از جو موجود در جامعه، شیخ را به بهانه مخالفت با مشروطه و تهمت همدستی با شاه محاکمه نموده و اعدام کردند.

اسلام زیر بیرق کفر نمی‌رود

وقتی منزل شیخ فضل‌الله نوری توسط مشروطه‌خواهان محاصره شد. يك نفر از سفارت روس وارد خانه شد و از ايشان خواست كه به سفارت روسيه پناهنده شود. اما شيخ به‌شدت مخالفت كرد، بعد، آن شخص اظهار كرد كه اگر حاضر نمي‌شويد بياييد لااقل پرچم را بالاي در خانه نصب نماييد. باز هم شيخ فضل‌الله جواب داد كه «اسلام زير بيرق كفر نمي‌رود» و فرمود: «آيا رواست كه من پس از هفتاد سال كه محاسنم را براي اسلام سفيد كرده‌ام حالا بيايم بروم زير بيرق كفر؟»‌ 
مهمان رسول الله

در آستانه اعدام، يكي از رجال وقت با عجله براي او پيغام آورد كه شما اين مشروطه را امضا كنيد و خود را از كشتن برهانيد. ايشان در جواب گفت: « ديشب رسول خدا را در خواب ديدم فرمودند: فردا شب مهمان مني و من چنين امضايي نخواهم كرد». 
پرچم استیلای غرب‌زدگی

مرحوم جلال آل‌احمد در كتاب خدمت و خيانت روشنفكران مي‌نويسد: «من نعش آن بزرگوار را بر سرِ دار همچون پرچمي مي‌دانم كه به علامت استيلاي غرب‌زدگي پس از 200 سال كشمكش بر بام سراي اين مملكت افراشته شد».
رقص مردم بی‌خبر

امام خمینی(ره) درباره‌ی این حادثه فرموده‌اند: «... يک نقشه‌اي بود که نقشه هم تأثير کرد و نگذاشت که مشروطه به آن‌طوري که علماي بزرگ طرحش را ريخته بودند، عملي بشود. به آنجا رساندند که آنهايي که مشروطه‌خواه بودند به دست يک عده کوبيده شدند، تا آنجا که مثل مرحوم حاج شيخ فضل‌الله نوري در ايران براي خاطر اين‌که مي‌گفت بايد مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطه‌اي که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداريم، در همين تهران به دار زدند و مردم هم‌پاي او رقصيدند يا کف زدند».
نتیجه جدایی از رهبر دینی

و مقام معظم رهبری در خصوص پایان این تراژدی فرموده‌اند: «با شهادت شيخ فضل‌الله نوري و جدايي مردم از علما و رهبران ديني، چند سال بعد، مشروطه بدون مشروعه، در حکومت رضاخان نمايان شد که حاصل آن کشف حجاب، مخالفت با دين، ظلم و ستم و ... بود که اين خود بزرگ‌ترين درس است براي عدم جدايي مردم از فرمان‌هاي رهبر ديني؛ همچنان که اکنون دشمنان، تمام سعي خود را بر جدايي مردم از رهبر و ولي‌فقيه عادل معطوف كرده‌اند.»

پی‌نوشت:

1 ـ اگر بگوییم رهبر اصلی نهضت مشروطیت شیخ فضل الله نوری بوده است، سخن به خطا نگفته‌ایم. ایشان از شاگردان برجسته میرزایی شیرزای (رهبر نهضت تنباکو بود که به دستور ایشان پس از تکمیل تحصیلات به تهران بازگشت و یکی از اصلی‌ترین عناصر موفقیت نهضت تنباکو بود. ایشان از علمای هم‌رزم خود در نهضت مشروطیت برجسته‌تر بود و حضور ایشان باعث همراهی بسیاری از علما و مردم با نهضت مشروطیت شد.


















































































